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 هوشنگ جهانشاهی                                         

 

 دانیرفته رفته می

 که حرف دنیا چیست

 که رنگ دنیا چیست

 که در تمامی دنیا

 چقدر کوچه

 رسند و چرابست میبه بن

 کسی بیو چند کوچه

 –ترا  –زنند، صدا چقدر می

 که، ... بیا.

 زنگِ در، و خانه و چراغ و اجاق و



 و آمدن،

 چطور چیزی هست.

 که، اخم یعنی چه

 مهربانی و خنده –که 

 اش بلند و در کار استچگونه است که بام

 و غصه، چه شکل و شمایلی دارد.

 گشایی و سبد سبد گُلِ همراهو در که می

 دمد از راه؛که می

 به دیدن تو

 –نشستن با تو  –به بودنِ با تو 

 با تو؛و بر بالِ باد راندنِ 

 چه عطرها دارد

 ها داردچه موج

 چه ارتفاعِ غریبی. و بَر

 و انتظار، یعنی چه



 و پنجره، چیست

 –شود ایستاد وُ و برف را چگونه می

 از ورای زجر پنجره دید.

 و اشگ

 وقتی که زنگِ در کورست

 ذغال و خاموشیو بخاری، بی

 و خانه:

  –زمهریر، زمستان  -

 

 دانیرفته رفته می

 هاطرف خانهکه، آن 

 ها هستندچه کوه

 و با چه قامت و قد

 –همیشگی  –که برف کلاه را 

 به سر دارند

 شان همیشه کُن فیکون.و قلب



 ها هستندهها چه درّو آن طرف خانه

 ها هستندچه دشت

 ها هستندچه چشمه

 ها هستندچه سنگ

 ها دارد.و راه رفتن، چه واژه

 

 دانیرفته رفته می

 که، دنیا

 –چه کوچکست  –چه کوچکست 

 بزرگ

 ایستکه آفتابکِ دنیا، کرشمه

 در پرده

 کند نگاه به توکرانی چشمی که میبه بی

 .بینیکنی وُ نمیو تو نگاه می

 و ماهِ این همه دنیا



 کردار.ایست بیبرهنه

 و عید، حرفک مفتی.

 –ای و شهامت را باید که در میانِ تُو به توُیِ موریانه

 قرنِ بعدِ آن سَرِ تولدِ تو،های قرن

 دوان دوان چشید و عطش شد.

 و عشق،

 ی تنهایک پرنده

 سر وُ بنیان.به یک چرای مه آلودِ بی

 

 دانیوَ... رفته رفته می

 پرسش که، دست مملوءِ

 چگونه دستی هست.

 و کلاسِ درسِ حساب، یعنی چه

 و ترازو،

 مستی. چه منگیِ



 و دوست

 دوست

 آمدو آنکه می

 آمدمیهمیشه 

 به زیرِ برف

 ویران به زیرِ باران جَرجَرِ

 تصادفِ آبی؛ بازِ به زیر آسمانِ 

 چه زود گم شده است.

 ای.و وهم چه خالیِ روینده

 دانیو رفته رفته می

 که حَرفکِ دنیا

 به رنگ آن همه وهم است

 –رنگ آن غول است 

 ها آمدهای بازیّ وُ خندهکه از پس بال

 آن باغ و از پسِ



 مثل یک حباب بود وُ که 

 یک، تلنگر ناگاه.

 

... 

 کرداررویِ بی ایستی کنارِ جرزِ تیزِ دمنده... می

 دانیو رفته رفته می

 ایستکه ابرِ سراسرِ عالم چه زود وُ چه ناعادلانه

 ی توتا به، قد و قواره

 همه وقتکه، آن

 دلت،

 ای بر هوای خنده

 رفت...می

 


